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  :خلاصه جلسه گذشته

  . دو تا خصوصيت وجود داشتريف ارائه شده در تع. حكم الحاكم را ارائه داديمتي و ريف حكم حكومتع
شود، حالا در اين كه منشأش حاكم شرع است، آن را اين بود كه انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي مي: خصوصيت اول

اين  ي و اخر.كندي يا وضعي ميتاً انشاء يك حكم تكليفطاركنيم، اما اين حاكم ديگر روشن است و ما الآن عرض نمي
 خصوصيت دو در توضيح اين .ت دوم استين خصوصي كه اكنداست كه انشاء موضوع يك حكم تكليفي يا حكم وضعي مي

 هر كدام از اين دو خصوصيت به دو مييتر بگوقيدق  بكنيمسؤالهر كدام يك موردي را ذكر كرديم، اما اگر بخواهيم از 
توانيم به عنوان اقسام حكم حاكم و  صورت را ميچهار صورت كه ما اين چهارشوند  مجموعاً ميصورت اشاره دارند كه

 صنف است، چهار چهار قسم، چهار نوع وكنيم كه حكم حاكم حكم حكومتي ذكر بكنيم، اصلاً تحت اين عنوان ادعا مي
 از سخنان با اين جهتي كه من عرض ممكن است بعضي از عبارات، بعضي. خواهيد بگذاريدحالا اسمش را هر چه مي

. آيد صورت از دل اين تعريف بيرون ميچهارهايش محدودتر باشد، اما به نظر ما اين كنم همخواني نداشته باشد، بعضيمي
  .  صورتي كه ما قبول داريم از اقسام حكم حاكم و حكم حكومتي هستندچهاراين . گرچه من عرض كردم

  :ياقسام حكم حكومت

يك صورت، همان صورتي است كه ديروز اشاره كرديم يعني اين كه حاكم يك حكم تكليفي يا وضعي را انشاء  :لقسم او
يعني اين حكم كه توسط .  خداوند تبارك و تعالي در آن مورد حكم تكليفي يا وضعي باشدنكه از ناحيهيكند، بدون امي

اين يك حكمي . گيردقواعد و ادله و عمومات قرار نميشارع، اين حكم كه توسط حاكم انشاء شده، اصلاً در چارچوب 
انشاء كرده يعني مصالحي وجود داشته كه اقتضاء كرده حاكم اين  مصالح، حالا مصالح دين يا مردم است كه حاكم بر اساس

  . دگيرست قرار نميهاي احكام و فتاوايي كه مبين احكام الهيرا انشاء بكند و اين در هيچ يك از آن چارچوب
يعني خداوند و فتاواي مبين احكام الهي عبارت است از انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي در طول احكام الهيه  :قسم دوم

جايي كه فقيه و حاكم لكن از آن  است، خدا يك سري احكام انشاء شدهاز ناحيه  و كردهعلتبارك و تعالي احكامي را ج
 طول آن احكام و براي اجراي احكام الهي يك سري احكام تكليفي يا وضعي را وظيفه اجرايي كردن آن احكام را دارد، در

حالا يا مباشرتاً خود حاكم و ولي فقيه . شود از اين قبيل استقوانين و مقررّاتي كه در نظام اسلامي جعل مي. كندانشاء مي
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اين هم انشاء يك حكم وضعي يا تكليفي از . كند به ساير نهادها و مجامع مربوطهكند يا اين شأن را تفويض ميانشاء مي
  .ي حاكم استناحيه

  .ستي كه جعل ني احكام الهي اجرا:سؤال
د براي ي مثلاً فرض بفرمائشودها تعريف ميقوانيني كه در ذيل آننه اجرا، ها انشاء است ه اجراي آندستور ب :استاد

 سري مقررّات و دستورهايي كيبراي ترويج واجبات،  از يك منكر يا فساد در جامعه، يا براي اجراي حدود، يريجلوگ
تقويت  مثلاً .شود تا به آن حكم كليّ جنبه اجرايي بدهديك سري قوانيني در ذيل آن حكم كليّ تعريف مي. شودجعل مي

يق آن  مصادكه صرفاًنه اينكند،  جعل مييكافر حرام است، اين حكم الهي و كليّ است، استنباط هم شده،  حاكم يك قانون
ازها و مصارف خودشان از يد در كليه نيران بايهاي جمهوري اسلامي اها و دستگاه از امروز وزارت خانهمثلاً. را بيان بكند

  .ستفاده كنندتوليدات داخلي مثلاً ا
  . آيدصورت بيرون ميدو  كه انشاء يك حكم تكليفي يا حكم وضعي است، از دلش اين قسمت اول اين پس

 معتبره هانشاء يك حكم تكليفي يا وضعي در جاهايي كه اصلاً هيچ يك از قواعد و عمومات و ادل :صورت اول
  . كندها را بر اساس مصالحي كه اقتضاء انشاء آن حكم هست، جعل ميحكمي ندارد و حاكم صرفاً اين

هيه قوانين و دستورات ال  احكام شرعيهي آن جايي است كه حاكم در طول احكام شرعيه و براي اجرا:صورت دوم
 انشاء يك حكم ن همي ابالأخرهو كند كه طبق اين صورت حكم حاكم در طول احكام شرعيه است، و مقررّاتي را جعل مي
  .تكليفي يا وضعي است

يك سري ضوابط داريم كه ما آن ضوابط را به عنوان ضوابط حكم حكومتي بايد از آن بحث بكنيم كه حالا بحث 
 آيد كه واقعاً اصلاً ما ردپاييآيد، مصالحي پيش ميولي با توجه به اين اوضاع و احوال چيزهايي پيش مي. هم خواهيم كرد

توانيم پيدا كنيم و حاكم صرفاً بر اساس مصالحي حكمي را ي معتبره نمي در هيچ يك از قواعد و عمومات و ادلهاز آن
  .له فتوا بدهدكند يعني اين طور نيست كه مستند به آن ادانشاء مي

 اين حكم از  كه اين استمنظور ما. مثلاً حكم شرعي نيست اين نيست كه  احكام الهي منظور ما:گوئيمما وقتي مي
  . استادله و قواعد و عمومات لفظيه و روايات و آيات استنباط نشده

  ووعٍ الاّ و له حكم من الشّارعما من مسئلة و موض«: اگر بگوئيم. اگر ما آن مبنا را بپذيريم كه مسأله روشن است
آيد كه يك مصلحتي اقتضاء كند كه در غير آن موارد شارع حكمي طبق اين بيان، آيا هيچ موردي پيش نمي» من الشّرع

و  تابع مصالح و حكم حاكم متغير گوئيم كه ما در تفاوت حكم حاكم و حكم شرعي الهي ميمثلاً. بكند، حاكم حكمي بكند
ها عموماً موقتّ الاّ در اصل حكومت والاّ احكام بعد از حكومت، بعد از اصل حكومت، اين. و مكاني استشرائط زماني 

  . است
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كند، زمان  حكم را مينياشود؟ يك مصلحتي است كه به خصوص در يك مورد اين حكم موقّت از كجا ناشي مي
  .مورد از اين نمونه احكام داشتند پيغمبر اكرم در چند مثلاً. شود ميساقطو شرائط زماني و مكاني هم تغيير بكند اين حكم 

آيد در اما وقتي مي. كندنه، اين شأنش، آن شأن تبليغش، پيغمبر يك شأن تبليغ دارد همان احكام را دارد بيان مي
اه از درست است خودش مشرعّ عملش حجت است، ولي در اين جايگ. گيرد ديگر كاري به آن ندارداين جايگاه قرار مي

ي آن ادله و بر خلاف آيات و چيزهايي كه خود پيغمبر گفته، بر خلاف همه. دهدشأن حكومتش دارد اين كار را انجام مي
يعني اين بر خلاف همان چيزهايي است كه خود پيغمبر هميشه گفته و به آن تأكيد كرده و قرآني كه خودش آورده براي 

   چرا؟ . ندارديخوان همبالأخره اين با آن. مردم بيان كرده
 قسم را از آن دو. كنيمپس ما سخن مان اين است، يعني اين بحث را تحت عنوان اقسام حكم حاكم داريم بيان مي

در جايي و خصوصيت اول استخراج كرديم، انشاء حكم تكليفي يا وضعي كه اين انشاء حكم تكليفي يا وضعي تارةً مستقل 
: دوم.  وجود ندارد و قاعده يا دليلي هم كه بتواند اين در ذيل او قرار بگيرد، نيستاست كه اصلاً هيچ حكم شرعي الهي

ي حاكم كه به احكام شود از ناحيهانشاء احكامي براي اجرايي كردن احكام شرعي الهي، قوانين و مقررّاتي كه جعل مي
اش اين است كه ه به هر حال وظيفهاز آن جايي كه حاكم و فقي. ي عملي شدن و اجرايي شدن بدهدشرعي الهي جنبه

و ي اجراي احكام الهي و دستورات شرعي را فراهم بكند، طبيعتاً هر چه كه لازم ببيند براي اجرايي كردن آن احكام زمينه
  .هر قانوني را كه لازم ببيند براي اين كه آن احكام اجرايي بشود، وظيفه اش اين است كه آن را جعل بكند

 ياديد نباشد مشكلات زين قياگر ا. تواند حكم كندي ميرسد حاكم فقط در محدوده احكام الهي به نظر م:سؤال
  .ديآيش ميپ

ي اختيارات او را هم وسيع محدوده. تواند حكم بكند كه مي،دانستيمين شأن را اگر براي حاكم و فقيه ا: اولاً :استاد
كنيم، او حقّ صدور چه دستورات و احكامي را  زاويه داريم بحث ميطبيعتاً ما وقتي از اين. دانستيم، قائل به اطلاق شديم

  خواهند قبول بكنند، يعني پذيرش باشد يا نباشد؟ دارد، كاري نداريم به اين كه مردم مي
  :فرض ما هم اين است

  اين دستورات دل بخواهي نيست، ضوابط دارد، مصلحت، عدالت، به هر حال يك چيزهايي است كه اينها:اولاً
  . حكم حكومتي بي ضابطه نيست. ضابطه است
  .و شرائطي بايد داشته باشدها  يك ويژگيخود حاكم شرائطي دارد، حاكم: اًيثان

  . ها و اشكالات بسته است تا باشد، ديگر راه براي اين آسيبدوطبيعتاً اگر اين 
ا يو  دستوراتي بدهد، آن كردن تواند در جايي كه يك دستور الهي هست براي اجراييگوئيم حاكم ميما كه مي

 خودش عادل است، زاهد است، اهل ورع است و ن استيا فرض ما  جعل كند،يست حكمي ني كه حكم الهيي در جايحت
دقتّ فرموديد؟ حالا، اگر مردم مثلاً اين شأن را قائل . دهدفرض ما اين است كه بر اساس مصالح دارد اين كار را انجام مي
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كنيد كرد كه اين شأن براي حاكم هست، مردم آن موقع فكر ميم يتفه به آنها دي با،ميهايد به مردم تعليم د ديگر ما بستند،ين
كردند، چرا با الحاق به جيش اسُامه  قبول ميكردند؟ي قبول ماگر مردم از پيغمبر. كنيماز خود پيغمبر ما الآن قبول مي

پيغمبر راجع به مخالفت با جيش اُسامه دستوري دادند، خب .  همان استمخالفت كردند، اتفّاقاً يكي از موارد حكم حكومتي
 مطاع م و به نظر ما آنهاياحترام قائلالآن حالا براي ما پيغمبر و اهل بيت و ائمه آنقدر . آن دستور يك دستور حكومتي بوده

  .كردند ميآن زمان اصلاً اين طور نبود و خيلي راحت مخالفت. اند، اما آن زمان اين طور نبود
انشاء موضوع : قسمي كه از خصوصيت اول استفاده كرديم، اما خصوصيت دوم كه در تعريف است، گفتيمدو اين 

كند يا يك حكم تكليفي يا حكم وضعي، اين هم خصوصيت دوم، حاكم شرع يا يك حكم تكليفي را يا وضعي را انشاء مي
  :آيددو صورت از آن به دست مياين هم . كنداص انشاء و اعتبار ميموضوع يك حكم تكليفي يا وضعي را در يك شئ خ

اش هم همان صورت تطبيق است كه ما ديروز عرض كرديم، گاهي از اوقات حاكم تطبيق يك صورت: قسم سوم
دهد مانند ميكند كه اين فرد اوست، اين را مصداق او قرار كند، انشاء ميكند يك كليّ را بر يك فرد و اين را اعتبار ميمي
جا تطبيق نيا.  بساط آن كمپاني را اين يك حكم به هم ريخت» با امام زمان استمحاربهبه منزله  استعمال تنباكو اليوم«

 فرق دارد با تطبيقي كه مقلّد انجام  تطبيق متضمن انشاء است و گفتيم كهاين. ن را مصداق براي آن حكم قرار دادهيكرده، ا
  .دهدمي

كند، ست كه حاكم تطبيق نميآيد، اين ا اما صورت دومي كه از دل اين خصوصيت دوم بيرون مي:و قسم چهارم
آن جايي كه حاكم حكم به ثبوت هلال . در حكم به ثبوت هلال، پاي تطبيق در كار نيست. كند اعتبار موضوع مياصلاً

ه، آن جا حاكم يك موضوعي را دارد اعتبار كند و يكي از طرق ثبوت هلال شوال حكم حاكم قرار داده شدشوال مي
كند، اين هلال ثابت شده، اين موضوع است داخل در هيچ كدام از آن اقسام هم يعني دارد حاكم شرع اعتبار مي. كندمي

  . كندكند، ابداع ميكند، انشاء ميكند، ايجاد ميپس خود موضوع را اصلاً اعتبار مي. نيست
  : قسم استچهارر بخواهيم اقسام حكم حاكم را استقصاء كنيم، به نظر ما پس به طور كليّ اگ: خلاصه

  .انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي در عرض حكم الهي بر اساس مصالح :قسم اول
  . انشاء يك حكم تكليفي يا وضعي در طول حكم شرعي الهي و براي اجرائي كردن حكم الهي:قسم دوم
تطبيق يك كليّ بر فرد و انشاء فرديت و مصداق بودن يك شئ براي يك عنوان انشاء،  تطبيق يك كليّ بر فرد و :قسم سوم

ابع شرائط و اين مصداق اوست و اين طبيعتاً تكند كه به حسب طبيعي اين مصداق او نيست، اما حاكم اين را انشاء مي. كليّ
  .باشدي ممصالح

خواهد چيزي را مصداق براي يك عنوان كليّ و حكم كليّ نمياصلاً تطبيق نيست، .  اعتبار خود موضوع است:قسم چهارم
  .ثبوت هلال و از اين قبيل، اينجا تطبيق نيست مثل مسأله. قرار بدهد

  . نيوالحمد الله رب العالم.  استيباره محدوده حكم حكومتدر :ندهيبحث جلسه آ


